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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سازهای بادی منطقه کتول
بازشناسی هنر موسيقی در استان گلستان

محمدرضا برزگر*

مقدمه
موسیقي، جزئي از فرهنگ هر قوم است که ریشه در تمدن آن منطقه دارد. موسیقي، مانند تماميِ 
اجزاي یک فرهنگ، قابل نشر مي باشد، که این امر تحت تأثیر اختلاط نژادي و مراوده ي فرهنگيِ 
بین اقوام گوناگون صورت مي گیرد. موسیقي، یکي از نیازهاي فطري همه ي انسان ها و بلکه همه ی 
موجودات عالم هستي است که آن ها هم به نوعي سمیع و بصیرند. بسیاري از پدیده هاي طبیعي مانند 
صداي آبشار، وزش باد از میان برگ هاي درختان، نغمه ي پرندگان، چهارنعل دویدن اسب و ... نواي 

طبیعي موسیقي ایجاد مي کنند. 
موسیقي محلّي هر اقلیم، آیینه اي زلال است که تاریخ و فرهنگ آن مردم را به روشنيِ آفتاب می نمایاند. 
موسیقي منطقه ي کتول نیز، چشمه ایست بکر و ناب از نغمات آسماني که از وجود بي ادعا ترین 
هنرمندان کتولي برمي خیزد. این نوع موسیقي از ژرفاي زندگيِ پرُفراز و نشیب قومي برخاسته و 
به تصویر کشنده ی یک روز پرُتلاطم، از طلوع تا غروب است. آواها و نواهاي موسیقيِ منطقه ي کتول 
به وسیله ي خنیاگرانِ محلّي با گویش کتولي به گوش اهل دل رسیده و آن ها را به زندگي دلگرم و 
امیدوار مي سازد. آهنگ هایي که کتولي ها حرف دلشان را در آن بیان مي کنند؛ آهنگ دردها، آرزوها، 
سوز عشق، تب و تاب فراق و ذوق و شور و حال است. این نغمه ها از دیرباز تاکنون بر اساس رنج ها، 

مشقّت ها، شادي ها، غم ها و حماسه هاي قوم کتول ساخته شده است.
اساس و زادگاه موسیقي خطه ي سرسبز کتول را مي توان در نوع زندگي و امرارمعاش آن ها کنکاش 

* پژوهشگر، داور، 
آهنگساز و مدرس 
موسيقی کتول 
نوازنده دوتار و 
سرپرست گروه 
موسيقی نجوای کتول 
مؤلف کتاب های 
»اورشم« و »نغمه های 
کتولی«
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کرد. موسیقي در زندگي مردم این منطقه جایگاه مهمي دارد و عامل بسیار مهمّی برای حفظ شرف 
و ملیتّ ساکنان سربلند این سرزمین است. از آن جا که عمده ترین کارِ مردم این منطقه دامداري و 
کشاورزي بوده است، بنابراین منشأ پیدایش آهنگ ها و مقام هاي کتولي، ریشه در زندگيِ گالش ها، 

چوپانان و کشاورزان دارد. 
 ، ]herāi[ »ساختارِ اصلیِ موسیقیِ آوازيِ منطقه ی کتول، متکّی بر سه مقامِ »آوازی« شامل: »هِرایی
»راستِ مقِام« ]rāste meqām[ و »کَلّه کَش« ]kalle kaṡ[  است. هرچند، این سه مقام، خود دارای 
انواع دیگری نیز هستند که به حسِّ مجریان و چگونگیِ بلندی یا کوتاهیِ جملات آن، به هنگامِ اجرا، 
بستگی دارد. از دیرباز خنیاگرانِ کتول این سه مقام را بر اساس سلیقه و ذوق فردی و با اتکّا به سنتّ 
بدیهه خوانی و بدیهه نوازی به اشَکال مختلفی اجرا نموده اند که به مرور زمان تکامل یافت و پس از 
شکل گیری و تثبیت، به نام خودِ آن ها نامبردار گردید. از مقام های اصلی، آوازهایی به وجود می آید که 

به آن »ریزمِقِام« ]rize meqām[ می گویند. ریزمقِام ها شاخه های فرعیِ 
مقام های اصلی هستند. بر همین مبنا، با گذشت زمان، ده ها مقام به مجموعه ي مقامات موسیقیِ آوازي 

کتول افزوده شد که هر یک به نام خنیاگرانِ پدیدآورنده ي آن ها خوانده می شود. 

سازهای منطقه ی کتول
سازشناسی از مهمترین کلیدهای درک تاریخ موسیقی فرهنگ های گوناگون است. شناساییِ سازها و 
»موسیقی سازی« در کنار شناسایی »موسیقی آوازی« می تواند به درک ارزش های فرهنگی و ویژگی ها 
و معیارهای زیبایی شناختیِ یک جامعه کمک های شایان توجهی بنماید. سازها می توانند به عنوان 
وسایلی که نمایانگرِ ارتباط فرهنگیِ مردمان مختلف هستند، مورد مطالعه قرار گیرند. شناساییِ سازها 

می تواند به درک دانش فنیِّ فرهنگ های سنتّی و بدََوی نیز کمک کند. 
در این فرهنگ ها، به دلیل اهمیتِّ موسیقی و سازهای مختلف در زندگی اجتماعی مردم، صنعت 
»سازسازی« ویژگی چشم گیری داشته است. بررسی و شناساییِ سازها به لحاظ حرمت و تقدّسِ آن ها 
نزد مردمان بومي نیز می تواند به شناختن اعتقادات، باورها، آیین ها،  نمادها و اسطوره های آن فرهنگ 

کمک کند. در بیشتر فرهنگ های سنتّی 
می توان سازهایی را یافت که نزد مردم تقدّس و حرمت ویژه ای دارند. تاریخ تکامل سازها در جوامع 
مختلف، مبتنی بر تاریخ فرهنگ ملّت هاست. تمام سازهای موجود در جهان، از نظر منشاء اصلی، 

دارای وحدت و خویشاوندی اند. 
در موسیقی منطقه ی کتول نیز، سازها از تنوعی هم چون آوازها برخوردارند و با بهره مندی از 
ویژگی های موسیقی این منطقه، شکل و رنگ و بوی خاصّی به خود گرفته و تفاوت هایی با هم نوعِ 

خود، در دیگر مناطق ایران دارند. 
اگرچه امروزه کلیه ي سازهای رایج در این منطقه هویتّ بومی یافته اند، امّا بی تردید در اجرایِ موسیقی 

مقامی کتولی »نی« و »دوتار« نقش کلیدیِ بیشتري دارند. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سازهای مورد استفاده در موسیقی منطقه ی کتول عبارتند از:
1.سازهای بادی: شِمشاد، نیِ هفت بند، سُرنا )زرِنا(

2.سازهای زهی: دوتار )دتِار(، کمانچه
3.سازهای کوبه ای: دهل )دیل(، دایره )دَس دایره(، تشت و لگن  

 ]ṡemṡād[ شِمشاد
شمشاد قدیمی ترین ساز در منطقه ی کتول است و از سازهای همیشه همراهِ چوپان و گالش 

می باشد و در شادمانه ها نیز کاربرد دارد. جنس این ساز از چوب افرا، سرخ دار، شِمشاد و یا نیِ خیزران 
است. در قدیم، این ساز را از چوب درخت شمشاد تهیه می کردند و به احتمال زیاد، نام شمشاد 
به همین دلیل روی این ساز گذاشته شده است. دلیل ساخت اولیه ی آن با چوب درخت شمشاد 
این بوده که چون مردم کتول درگذشته، در کوهستان ها و جنگل سکونت داشتند و بیشتر به چوب 
درختان جنگلی دسترسی داشتند، در نتیجه، این ساز را از چوب درخت شمشاد که خوش صدا بود، 

می ساختند، ولی بعدها با دسترسی به »نیزار« این ساز را از »نی« 
تهیه کردند و در حال حاضر نیز این روش ادامه دارد.  شمشاد، 
سازی زبانه دار است که، از دیرباز تاکنون، در منطقه ی کتول به 

سه شکل دیده شده است:
الف: چهار سوراخ در جلو.
ب: پنج سوراخ در جـلـو. 
ج: شش سوراخ در جلـو.

لازم به ذکر است که برخی از شمشادها، یک سوراخ نیز در 
پشت دارند. 

شِمشاد، لوله ی صوتیِ کوتاهی دارد که روی آن تعدادی سوراخ 
صوتی ایجاد شده است.

سَرِ شمشاد )قسمتی که در آن می دمند( را به شکلِ خاصّی 
برُشِ می دهند و متناسب با این برُشِ، قطعه چوبی )از جنس درخت فیک یا چوب پنبه( در دهانه 
می گذارند که به آن »زبانه« می گویند، به گونه ای که بین زبانه و جداره ی بدنه، شکاف باریکی ایجاد 
شود. این شکاف هوای ناشی از دمیدن را مستقیماً به لبه ی تیزی که روی بدنه و نزدیک دهانه ایجاد 

شده، هدایت می کند. 
برخورد هوا با این لبه ی تیز، باعثِ به صدا درآمدنِ شمشاد می شود. در نواختنِ شمشاد، گاهی از 
تکنیک »نفس برگردان« نیز استفاده می کنند و به این ترتیب صدای آن ممتد و بدون فاصله به گوش 
می رسد. به خاطر فقدان سوراخِ پشت در بعضی از شمشادها، این ساز محدوده ی صوتیِ وسیعی 
ندارد. البته نوازندگان حرفه ای، با تغییر فشار هوا و گرفتن کامل یا بخشی از سوراخ ها، سعی می کنند 
که آهنگ ها را به درستی اجرا نمایند. در شمشادهایی که دارای سوراخ پشت هستند، به خاطر 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا برزگر

محدثه سادات میرحسینی محدوده ی صوتیِ بیشتر، نوازندگان آهنگ ها را بهتر و روان تر اجرا می کنند. 
نوازندگان برجسته ی ساز شمشاد

نی هفت بند
نی، از قدیمی ترین سازهای مورد استفاده ی بشر است که از گذشته های دور تا به امروز در شکل های 
گوناگون در میان تمام فرهنگ ها متداول بوده است. شاید بتوان نی را که منشأ شکل گیریِ بسیاری از 
سازهای هواصدا در فرهنگ های مختلف بوده است، ساده ترین و در عین حال عجیب ترین ساز، با 
ساختاری ساده و صدایی عمیق و نافذ دانست. این ساز در انواع، اندازه و جنس های گوناگون تقریباً 
در تمام نواحی ایران متداول است و می توان آن را یک ساز شبانی و ساربانی دانست؛ زیرا بیشتر 
نوازندگانِ این ساز، در نواحی ایران از میان چوپانان و ساربانان بوده و هستند. نی، مهمترین و شاید 
یگانه ترین ساز در فرهنگ چوپانی، شبانی و ساربانی است. بیشتر چوپانان با نواختن نی آشنا هستند 

زنده یاد استاد حاج علی اصغر خسروی کتولی، 
فرزند غلامعلی، ولادت 1316، وفات 1397/12/12 

روستای پیچک محله کتول

استاد علي اصفهاني نوده، فرزند علي اکبر
متولد سال 1342، روستاي ساورکلاته 

استاد سیدّحسن حسینی، فرزند رمضان، متولد 1346 
روستای بالاچلی

استاد احمد نظری، فرزند غلام، متولد 1347
روستای چلی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و در زندگی و آداب شبانی، نی یکی از لوازم مهم 
است. بسیاری از پیام های چوپان به دام ها، با نی 
منتقل می شوند. در موسیقی نواحی ایران، ورود و 
خروج دام به آغل، جمع کردن گله، آب خوردن 
و... هر یک با نواختن آهنگ خاصی با نی صورت 
می گیرد؛ علاوه بر این ها، نی همدم تنهاییِ چوپانان 
در دشت و کویر و کوهستان است. از این ساز در 
مراسم و آیین های دیگری چون عروسی، سوگ، 

تعزیه و موسیقی درمانی نیز استفاده می کنند. 
به  نخست  درجه  در  ایران،  نواحی  نیِ  رپرتوار 
مقام ها،  به  بعد  و  آهنگ های چوپانی  و  مقام ها 

ترانه ها و آهنگ های عمومیِ آن منطقه اختصاص دارد. نی را هم تنها و هم همراه با آواز می نوازند.
نیِ منطقه ی کتول که به »نی هفت بند« معروف است، از قدیمی ترین و اصلی ترین سازهاي موسیقیِ 
این منطقه است و از بلندترین انواع نی در مناطق مختلف ایران به شمار می رود. بلندیِ این نی در دو 
نوع کوتاه و بلند )از نظر زیر و بمیِ صدا( بین هفتاد تا هشتادوهفت سانتی متر متغیرّ است. این نی 
دارای چهار سوراخ در جلو و یک سوراخ در پشت است و نوکِ آن )جایي که لب قرار مي گیرد( از 
بیرون تراشیده می شود و هنگام نواختن، روی لب و دندان قرار می گیرد؛ که این شیوه، در نی نوازیِ 
نواحیِ ایران منحصربه فرد است و یک ویژگی محسوب می شود. نی نواز، هوا را از دهانه ی لوله به 
درون آن می دمد و باز و بسته کردن سوراخ ها با انگشتان هر دو دست، طول هوای داخل لوله را کم و 
زیاد می کند و در نتیجه صوت های زیر و بمی به وجود م  آورد. حالت های کیفیِ موسیقی با کم و زیاد 

کردنِ فشارِ دمیدن و حرکت مختصر انگشت ها بر روی سوراخ ها ایجاد می شوند. 
از زنده یاد استاد اکبرکتول ـ نوازنده برجسته  ي نیِ کتولی ـ نقل است که: »استادان قدیم، نیِ را در اواخر 
پاییز از نیزار انتخاب می کردند و تأکید می شد که از نیِ ماده استفاده شود تا از آن صدایی خوش و 

دلنواز شنیده شود«. 
چون سازِ نیِ منطقه ی کتول، چهار سوراخ در جلو دارد، لذا نوازندگان برای نواختن، سه نوع صدا را اخذ می کنند: 

1ـ بمَِ نرم            2ـ اوج      3ـ غیث
نوازندگی در صداهای بمَِ نی، حجم بیشتر و در صداهای زیر، حجم کمتری دارد. لازم به ذکر است 
که صدای غیث نیِِ کتولی فقط در »سَروانگ« استفاده می شود. سَروانگ، یک قطعه ی تحریریِ بین 
مقام است که بیشتر در »راستِ مقِام ها« استفاده می شود. در منطقه ی کتول از »نی« بیشتر در مجالس و 
محافل، در اجرای آیین کهن »بیدخوانی« استفاده می شود. بیدخوانی )بیت خوانی( شیوه ای در مقام های 
آوازیِ کتول است که در منطقه ی کتول قدمتی دیرینه داشته و مرسوم ترین نوعِ آوازِ کتولی است. اگر 
یک نوازنده ی نی بیدخوان را همراهی کند، این شیوه را »نی بید« می گویند، چنان که همراهیِ بیدخوانی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا برزگر

با دوتار را »تاربید« می خوانند. که به »نی بید« نیز شهرت دارد، استفاده می شود. هنگام اجرای موسیقی 
با نیِ هفت بندِ کتول، صداهایی همراه با صدای اصلیِ نی شنیده می شود که بخشی از صدای مطلوب 
نی در فرهنگ نی نوازیِ این منطقه است و به هیچ وجه صدای اضافه تلقی نمی شود؛ مانند صدای 

حنجره ی نوازنده یا صدای وزِوزِِ دایم که اغلب باعث ایجاد صداهای هارمونیک در نی می شود.
معادل سازیِ فواصل نیِ کتولی با نتُِ موسیقی، که با صدای بمَ و اوج نواخته می شود  

1- دست بسته: معادل نتُِ »دو« 2- از پائین سوراخ اول: معادل نتُِ »رِ« 3- سوراخ دوم: معادل نتُِ 
»میِ کرون« 4- سوراخ سوم: معادل نتُِ »فا« 4- سوراخ چهارم: معادل نتُِ »سُل« 5- سوراخ پشت 

دست باز: معادل نتُِ »لا«.
 نوازندگان برجسته ی نیِ هفت بند کتول

زنده  یاد استاد حسن خدادادي
فرزند خدابخش و ماه بیگم، معروف به »حسن کتول«

ولادت 1287، وفات 1355/12/20
روستای محمدآباد کتول

زنده  یاد استاد قربانعلی اسلانی کتولی 
فرزند شیرعلی و خانمِ، معروف به »قربو«
ولادت 1317/06/20، وفات 1390/03/20

روستای پیچک محله کتول 

زنده  یاد استاد علی اصغر اسلانی کتولی 
فرزند درویشعلی و گل جان، معروف به »اکبرکتول«

ولادت 1319/03/01، وفات 1379/08/23
روستای پیچک محله کتول 

زنده  یاد استاد علیرضا خسروی کتولی 
فرزند قربان و گل جان، معروف به »علیرضا کتول«

ولادت 1295، وفات 1362/11/18
روستای پیچک محله کتول 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سُرنا )زرِنا( 
سُرنا، مخفف سورنا )نای سور و شادمانی( که در عربی و فارسی به اشکال سورنا، سورنای، سرنی، 
صورنای، زرنا و صرنا به کار رفته است. سازی با ریشه ای کهن و نام های مختلف، اصل واژه ی 
سورنای، مرکب از نایی است که در جشن و سور می نواخته اند. این ساز یکی دیگر از سازهای بادیِ 
منطقه ی کتول است که به آن »زرِنا« ]zernā[ می گویند و به دلیل حجم صدادهی، معمولاً در مراسم 
عروسی و موسیقیِ میدانی کاربرد دارد. با »زرِنای کتولی« ترانه های شاد و یا موسیقیِ مراسمی مانند: 

»عاروس یاری«، »کشتی گیری«، »اسب دوانی«، »سرحمامی« و »چَکه سِماع« نواخته می شود. 
این ساز متشکل از یک لوله ی مخروطی شکل 
است که به آن لوله ی صوتی می گویند و به عنوان 
بدنه ی اصلیِ ساز از چوب های توت و سرخدار 

ساخته می شود.
در انتهای بالایی آن »قَمیش« قرار می گیرد. قَمیش از دو تیغه ی متکّی 
به هم تشکیل شده که انتهای آن ها در حلقه ای محصور است. حلقه ای 
نیز واشرمانند از جنس برنج، شاخ، چوب یا پلاستیک بین لب های 

نوازنده و قَمیش قرار می گیرد که به آن »لب گیر« گفته می شود. 
مهم ترین تکنیک اجراییِ سرنا »نفس برگردان« است. سرنای منطقه ی کتول دارای هفت سوراخ در 

جلو و یک سوراخ در پشتِ ساز می باشد و نوازندگان، بیشتر از صدایِ بمَِ آن استفاده می کنند.

شاخص ترین نوازنده ی سُرنا
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